موجم و 

دریا از آن من است
قطرهء بارانم
پادشاه ابرهای عبیرآمیز

پرتو نورم

خورشیدی در مرکز منظومه ای که وزن ندارد

و از ماخ اولا که به کوه می زنم
از تنگی نفس به سرفه می افتم
شیروانی شیب دار کوهستانم

ناودان بی بادبان مسافر

در دستم کمانی 

از مرز شکسته برگشته

و بر سینه ام شکافی

تا پرندهء دل از تنهائی نمیرد

پایم پاروی تندروی بلم های به خشکی نشسته است

دهانم تصویر سرودهای نخوانده

و چشمم

کورمالی که زندگی را به اینجا رسانده

از من

این واژه ها

برای شما است

وقتی پرنده ای خوشرنگ

احوال طوطیان هند را

از شما می پرسد

و بی انتظار پاسخ تان

در کنج قفس دق می کند.
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